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مهدی کروبی
مهدی کروبی فرزند ملا احمد در 14 مهر سال 1316 در شهرستان الیگودرز متولد شد .  
  خانواده كروبي اصالتاً گلپايگاني بودند و پدر وی از مبارزان باسابقه منطقه به شمار می آمد . ملا احمد کروبی به       گفته مبارزان علیه رژیم پهلوی سر نترسی داشته و ملاحظه هیچ امری را نمی کرده است .
کروبی در مورد تحصیلات کلاسیک خود میگوید : با شرکت در امتحانات متفرقه دیپلم ادبی و پس از آن«تصدیق مدرسی» دریافت کردم.

كروبي به موازات تحصيل علوم ديني، فراگيري علوم جديد را نیز شروع كرد و آن را تا مقطع اخذ دانشنامه ليسانس در رشته الهيات و فلسفه از دانشكده معقول و منقول دانشگاه تهران ادامه داد. 

تحصیلات حوزوی 

وي تحصيلات حوزوي را در زادگاه خود شروع كرد و در سال 1336 وارد شهر قم شد و دروس خود را در محضر بزرگان حوزه ادامه داد .

کروبی درشهر مقدس قم از محضر علمايي چون حضرات آیات مشكيني، ستوده، حسيني مازندراني، مصطفي خميني، محمد موحدي لنكراني، سلطاني، حسینعلی منتظري، حايري يزدي و امام خميني استفاده كرد. 
او از برخی مراجع اجازه اجتهاد متجزی گرفت.
 اجتهاد متجزي در برابر اجتهاد مطلق قرار دارد و به معناي توانايي بر استنباط بعضي از احکام شرعي در بعضي از ابواب فقه است . به مجتهدي که چنين خصوصيتي دارد مجتهد متجزي مي گويند . 

کروبی از مبارزات خود می گوید 

بی شک بررسی سوابق مبارزاتی کروبی بدون مراجعه به خاطرات وی ناقص خواهد بود ، از این رو به جا است که به شرح وی از مبارزات خود در زمان رژیم طاغوت که در یک مصاحبه مطبوعاتی و در اوایل انقلاب منتشر شده است اشاره ای داشته باشیم .

کروبی در مصاحبه با روزنامه کیهان می گوید :

"سال 42 و پس از دستگیری امام در روزهای بعد از 15خرداد به هنگام رفت و آمد بین قم و تهران به جرم حمل اعلامیه امام دستگیر شدم و 50روز در زندان شهربانی تهران بودم . رمضان همان سال به کاشان رفتم و در آنجا بازداشت شدم اما پس از مدتی در تهران مرا آزاد کردند . پس از دستگیری امام در پایان سال 43در رابطه با کاپیتولاسیون و نامه هایی که در قم تنظیم و توزیع شد مدت 20روز در زندان قزل قلعه بودم . 

سال 45در رابطه با بازداشت فقیه عالیقدر آیت الله منتظری اقدام به جمع آوری امضا و تماس با علما کردم و به این جرم تحت تعقیب قرار گرفتم . مدتی متواری بودم و در یک مسافرت قاچاقی به عراق 3یا 4ماه در آن کشور اقامت کردم ولی نتوانستم تحمل کنم از این مسافرت نامه هایی با خود آوردم و دربازگشت بازداشت شدم و برای 6ماه مرا به گنبدکاووس تبعید کردند . از آنجا که بازگشتم در رابطه با توزیع و پخش نامه سرگشاده امام خمینی به هویدا گرفتار شدم . در آن سال ما را به قزل قلعه بردند . تا آن زمان در زندان ها تنها برخورد توهین آمیز بود اما اینبار به وسیله کمالی – منوچهری مورد ضرب و شتم قرار گرفتم به طوریکه تا مدت ها چرک از گوشم می آمد و دو دندانم شکست و به 6ماه زندان محکوم شدم که سه ماه آن در سلول قزل قلعه و سه ماه در زندان قصر به پایان رسید . 

سال 49در رابطه با شهادت آیت الله سعیدی و رحلت آیت الله حکیم و مسئله تاکید برای مرجعیت امام دوباره تحت تعقیب قرار گرفتم و 3ماه با اسم مستعار در جنوبی ترین محلات تهران در مدرسه ای تدریس می کردم .

اواسط سال 50به شمیران آمدم و از طرف آقای طالقانی بوسیله آقای معادیخواه در مسجد صاحب الامر خیابان حکمت فعال شدم و امام جماعت آنجا بودم .در کنار این فعالیت ها دانشگاه هم می رفتم و دوره دانشگاه من 7سال طول کشید . سال 53در رابطه با جلسات و نشریات مبارزین و کمک به خانواده های زندانی بازداشت شدم. آن سال برای کمیته مشترک رژیم شاه مدفون حادترین سالها بود ، حدود 3ماه در کمیته بودم و بعد به زندان قصر رفتم . دادگاه بدوی و تجدید نظر مرا به 5سال زندان محکوم کردند . تا اواخر سال 55مرا چند بار به کمیته بردند تا اینکه به اتفاق مرحوم شهید عراقی آزاد شدیم . قبل از پیروزی انقلاب قسمت اعظم مسئولیت پول هایی که برای اعتصابات نفت و گرفتاری های مردم جمع آوری می شد با من بود به طوریکه زمان بازگشت امام 2میلیون تومان پول نزد من باقی بود . از همین جهت مسئولیت کمیته امداد امام و بنیاد شهید به من واگذار شد ..."

در سالهاي آخر حكومت شاه، محمد رضا پهلوي براي خواباندن آتش هيجان عمومي وانقلابي مردم ايران دست به اقدامات نمايشي زد و دستور آزادي برخي از زندانيان سياسي را صادر كرد. 

مهدي كروبي جزو كساني بود كه در اين مرحله آزاد شد. البته جريان آزادي او از زندان با شرايط خاصي توام بود . به اين ترتبب كه بر اساس  اخبار مطبوعات برخي از زندانيان سياسي مورد عفو شاه قرار گرفتند و براي تشكر شاه در يك اقدام گروهي مراسم سپاس را به جاي آوردند. مطبوعات آن زمان عكس دستجمعي اين افراد را منتشرکردند.

در ميان اين جمع ، چهره ی محي الدين انواري و مهدي كروبي مشخص بود. البته برخي اين اقدام را يك كار سياسي براي رهايي يافتن از زندان و ادامه همكاري با نيروهاي انقلابي دانستند و در برخي اظهارات ديگر آمده است كه اين جمع ، در يك عمل  انجام شده قرار گرفتند بدین ترتیب که  رژيم در يك حركت تبليغي ،آنان را دور هم جمع كرده بود و بدون اينكه زندانيان از ماهيت اين اقدام تبليغي باخبر باشند بعدها در مطبوعات ديدند كه حضور اين جمع را به عنوان شركت در مراسم ساواك قلمداد كرده اند

فعالیتهای مهدی کروبی بعد از پیروزی انقلاب

عضو مرکزیت جامعه روحانیت مبارز تهران، سرپرستی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در بدو تاسیس، مسئولیت کمیته امداد امام خمینی تا تاسیس بنیاد شهید، عضویت در شورای مرکزی کمیته امداد، نماینده مجلس شورای اسلامی : دوره اول از لرستان، دوره های دوم، سوم، ششم از تهران، نائب رییس در دوره دوم و اوایل دوره سوم، ریاست مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم و ششم، سرپرستی حجاج ایرانی در مراسم حج از سوی حضرت امام خمینی از سال1364-70، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تا سال 67، عضو موسس و دبیر مجمع روحانیون مبارز تهران از بدو تاسیس تا سال 84، مسئولیت اموال مجهول المالک و اموال متعلق به رهبری از سوی امام خمینی(ره)، عضو  شورای بازنگری قانون اساسی از سوی حضرت امام، معاونت پژوهشی و معاونت رشد و سازندگی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از جمله فعالیت های کروبی پس از انقلاب بود . 

وی  در سال ۱۳۵۸، در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و به عنوان نماینده زادگاهش الیگودرز، وارد این مجلس شد. وی در دور دوم، خود را از تهران کاندید کرد و توانست به مقام نایب رئیسی مجلس دست یابد. 

تشکیل مجمع روحانیون مبارز

با شکست قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲، به این موضوع پی برده شد که علت شکست، عدم وجود تشکیلاتی منسجم بوده‌است. در سال ۱۳۵۶ به تاکید امام خمینی و با حمایت از شهید مطهری، نخستین هسته  جامعه روحانیت شکل گرفت. برنامه‌ریزی راه‌پیمایی‌ها، سخنرانی در مساجد، تهیه  شعارها، و هماهنگی و سازماندهی مبارزه ضد حکومت پهلوی عمدتاً برعهده  جامعه روحانیت مبارز بود. اساسنامه جامعه روحانیت مبارز در سال ۱۳۵۷ تدوین شد. در آذر ۱۳۵۸ به توصیه امام خمینی اساسنامه جدیدی تنظیم و بسیاری از بندهای اساسنامه پیشین حذف شد و نام آن به «جامعه روحانیت مبارز تهران» تغییر یافت. آخرین تغییر در اساسنامه مربوط به ۲۹ مرداد ۱۳۷۵ بود که نام جامعه به «جامعه روحانیت مبارز استان تهران» تغییر یافت.

جامعه روحانیت مبارز همواره در طی سال های پس از پیروزی انقلاب با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جمعیت موتلفه اسلامی در اکثر زمینه ها همسو و از موضع پدری نسبت به گروه های سیاسی همفکر دیگر برخوردار بوده و این همسویی تا مدتی ادامه داشت تا آنکه برخی از اختلاف نظرها بر سر مسائل روز اقتصادی و سیاسی سبب شد تا جامعه روحانیت مبارز در فروردین 1367 با موافقت امام خمینی دچار انشعاب گردد.

  تحولات و مقتضیات نظام جمهوری اسلامی موجب ظهور  دیدگاه‌های مختلفی در عرصه مدیریت اجرایی كشور شد و به دلیل اختلاف سلیقه درونی بین اعضای برجسته جامعه روحانیت، این نهاد نیز از تاثیر اختلاف سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها مصون نماند و این فرآیند نهایتاً در سال 1366 منتهی به انشعاب جامعه روحانیت مبارز تهران شد، و مجمعی بنام «مجمع روحانیون مبارز» از جامعه روحانیت منشعب گردید.

سرانجام مجمع روحانیون

  پس از كسب اكثریت كرسی‌های تهران در مجلس سوم، مهدی كروبی به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد و مجمع روحانیون که نگرش چپ داشتند بر مجلس حاكم شدند. حكومت جناح چپ بر مجلس تنها به مدت یك دوره دوام آورد و قبول قطعنامه و پذیرش آتش بس، توقف جنگ و آغاز دوران سازندگی، رحلت حضرت امام (ره)، انجام اصلاحات در قانون اساسی، و اعطای اختیارات گسترده به رییس جمهور و حذف پست نخست وزیری، شرایط را دگرگون كرد. با رحلت امام (ره)، آیت الله خامنه‌ای رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفت .

  با تغییر اوضاع سیاسی كشور و انتقاداتی كه به مدیریت جناح چپ در مجلس سوم شده بود و همچنین به علت عدم تطبیق جناح چپ با شرایط موجود به ویژه نحوه تنظیم رابطه و اطاعت از ولایت فقیه و مخالفت با برنامه توسعه اقتصادی، محبوبیت جناح چپ و مجمع روحانیون مبارز نزد مردم پایین آمد؛ در این شرایط انتخابات چهارمین دوره مجلس شواری اسلامی آغاز شد و همان فرصت تبلیغاتی كه در دوره سوم برای جناح چپ به وجود آمده بود این بار نصیب جناح راست و جامعه روحانیت مبارز شد. 

بعد از اتتخاب هاشمي رفسنجاني به عنوان رييس جمهور، دوره ی مير حسين موسوي و سياستهاي دولت او به پايان رسيد. نيروهاي چپ مجلس نيز احساس كردند كه با شرايط جديدی  مواجه اند و  در عين حال ترديدهايي نيز براي شركت در چهارمين دوره انتخابات داشتند. به خصوص اينكه مسئله ی  نظارت استصوابي نيز مطرح شد و عده‌اي از نيروهاي چپ رد صلاحيت شدند. 

از همان آ‎غاز مشخص بود كه در اين دوره، شماری از هواداران جريان چپ در جريان بررسي صلاحيت شوراي نگهبان و هيأت‌هاي اجرايي و نظارت، از گردونه ی رقابت باز مي‌مانند. بنا بر برخي گزارش‌ها، پس از ثبت نام داوطلبان در اسفند سال 1370، خبر رسيد كه 41 نفر از نامزدها رد صلاحيت شدند كه قريب به اتفاق آنها از بين نيروهاي طيف چپ بودند. مجمع روحانيون و گروه‌هاي همسو تصميم گرفتند در انتخابات شركت نكنند، اما بعدها بنا به توصيه رهبري، با انتشار بيانيه‌اي عزم خود را براي حضور در انتخاب اعلام و عنوان كردند كه تنها به خاطر رهبري در اين عرصه شركت مي‌كنند.
   

به رغم اين اتفاقات مجمع روحانيون مبارز در انتخابات شركت كرد و با توجه به اينكه با روي كار آمدن كابينه هاشمي رفسنجاني جامعه ايران منتظر تحقق شرايط جديد بود و حضور نمايندگان منتسب به جريان چپ را در مجلس شوراي اسلامي با توجه به انتقاداتي كه به عملكرد هاشمي داشتند مانعي براي پيگيري سياستهاي اقتصادي رييس جمهور تشخيص داده بود و از سوي ديگر جريان رقيب تبليغات منفي عليه نيروهاي مجمع روحانيون مبارز آغاز كرده و حتي در برخي از محافل و مجالس شايعاتي از قبيل ولخرجي‌هاي كروبي در جريان برگزاري مراسم عروسي براي فرزندش مطرح شده بود ، وي و ديگر دوستانش در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي توفيقي براي كسب آرا بدست نياورند. 

بعد از شكست در انتخابات ، كروبي مدتي به عنوان توليت آستانه حضرت عبدالعظيم حسني فعاليت كرد. البته از اين پس مجمع روحانيون مبارز در انزواي سياسي فرو رفت و در انتخابات نامزدهاي پيشنهادي خود را معرفي نمي‌كرد و تنها روزنامه سلام به عنوان ارگان اين تشكل فعاليت مطبوعاتي داشت و برخي مواقع سخنان مهدي كروبي را به عنوان دبير كل مجمع روحانيون مبارز انعكاس مي‌داد.

رئیس سومین دوره مجلس شورای اسلامی نه تنها به مجلس راه نیافت حتی رتبه سی و هفتم را در بین نامزدهای تهران به خود اختصاص داد، تعدادی از كاندیداهای مجمع روحانیون از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و تمامی كاندیداهای جامعه روحانیت به مجلس راه یافتند. از این زمان مجمع روحانیون مبارز حاشیه نشینی را انتخاب و تا سال 1374 هیچ گونه فعالیتی نداشت.

 در مهر ماه 1374 چند ماه قبل از برگزاری انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، مجمع بعد از حدود پنج سال توقف، فعالیت خود را از سر گرفت

ولی، به خاطر رد صلاحیت تعدادی از  كاندیداهای خود، دوباره صحنه انتخابات را ترك و در مورد حوزه انتخابیه تهران لیستی ارائه نکرد. سیر نزولی فعالیت جناح چپ و مجمع روحانیون ادامه داشت تا آنكه زمان انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم فرا ‌رسید. در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم پس از آنكه سید محمد خاتمی از اعضای شورای مركزی مجمع به عنوان كاندیداتوری انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری از طرف جناح چپ و در رأس آن از طرف مجمع معرفی و در حقیقت با این معرفی، مجمع وارد مرحله جدیدی از فعالیت‌سیاسی خود شد و به دوره طولانی (هشت ساله) انزوای سیاسی پایان داد. 

در آستانه ی برگزاري انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري، اين حزب دست به تقلايي تازه زد و با تلاش پيگر خود سيد محمد خاتمي را راضي به شركت در انتخابات كرد. 

  در انتخابات مجلس ششم نیز با توجه به تغییر جو سیاسی و عدم رد صلاحیت كاندیداها، این گروه در تهران و شهرستانها كاندیدا معرفی کرد  و تا حدود زیادی نیز توانست آراء‌مردم را جلب کند هر چند دوره ششم، دوره موفقیت گروههای چپ مدرن به رهبری جبهه مشاركت به شمار می‌آید اما انتخاب كروبی، دبیر كل مجمع به عنوان رئیس مجلس یك پیروزی دیگر برای مجمع به حساب می‌آید.

  در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری از طرف مجمع كروبی به عنوان كاندیدا معرفی شد ولی بخاطر اختلاف نظر در بین جبهه اصلاحات و نیز عدم حمایت جدی اعضای مجمع ازكروبی و نیز یك سری دلائل دیگر، زمینه انشعاب در مجمع روحانیون به وجود آمد وكروبی از دبیر كلی مجمع استعفا داده و اقدام به تأسیس حزب اعتماد ملی کرد. بعد این استعفا، در مجمع نیز از لحاظ ساختاری تحولاتی به وجود آمد و با ایجاد شورای سیاستگذاری، سید محمد خاتمی به عنوان رئیس شورا وموسوی خوئینی‌ها به عنوان دبیر كل انتخاب شدند.

وی در ايام شكل گيري دوم خرداد به عنوان يك چهره سياسي پرتلاش ظاهرو تا آخرين روزهاي رياست جمهوري سيد محمد خاتمي يكي از متحدان اصلي او باقي ماند ، گرچه به خاطر شرايط  پدید آمده ی آن دوران  و تندروي‌هاي برخي از نيروهاي اصلاح طلب و سكوت و ملاحظه کاری  خاتمي در مواجهه با اين تندروي‌ها ،  از سران جبهه دوم خرداد دل خوري‌هايي دارد اما در عين حال همچنان خود را به عنوان پيش كسوت عرصه ی  اصلاحات مي‌شناسد و انتقاد‌هاي تند و تيز اخير خود را از برخي چهره‌هاي افراطي به نفع اصلاح طلبان مي‌داند.

كروبي در اين زمينه مي‌گويد: «روزي كه ما آقاي خاتمي را راضي به شركت در انتخابات كرديم به رئیس محترم جمهور و دفتر مقام معظم رهبري عرض كردم كه ما آقايي را وارد صحنه كرديم. حالا كه وارد صحنه شد او داراي حيثيت و شخصيتي است و اگر بخواهد مورد تعرض قرار بگيرد ما ناگزيريم از او دفاع كنيم. گفتم خلاصه ما غيرتمند هستيم و حاضر نيستيم كسي را كه به ميدان وارد كرديم او را رها كنيم. روزهايي كه به آقاي خاتمي اصرار مي‌كرديم و او زير بار نمي‌رفت و مي‌گفت: شما به من مي‌گوييد بيا من به ميدان مي‌آيم. بعد ممكن است تندي و پرخاش و هتاكي و حمله صورت گيرد. گفتيم مطمئن باش نمي‌گذاريم تنها بماني.                  

كروبي بارها با سخنراني‌هاي متعدد دفاع جانانه‌اي از خاتمي كرد و در مقابل تبليغات منفي جريان راست عليه وی واكنش نشان داد.

 وی  در اجتماع مردم در مسجد اعظم قم ضمن انتقاد از عملكرد جناح مقابل و نكوهش عمليات رواني آنان در تخريب شخصيت خاتمي بر اين مسأله تأكيد كرد كه او و دوستانش در دفاع از خاتمي، كوتاه نخواهند آمد. 

در ايام برگزاري انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، كروبي نيز خود را به عنوان نامزد معرفي كرد. كروبي بر اساس اعلام نتايج انتخابات ششمين دوره مجلس، رتبه 26 را در ميان ليست 30 نفره نمايندگان تهران را كسب كرد و البته اين نتيجه ی نه چندان مطلوب گرچه شرايط را براي حضور او در مجلس فراهم ساخت اما در عين حال اعتراض او را به نحوه شمارش آرا در پي داشت. 

زماني كه مجلس تشكيل شد. برخي از نمايندگان دوم خردادي از جمله اعضاي حزب مشاركت قصد انتخاب فردي از ميان خود به عنوان رئیس مجلس را داشتند اما به خاطر سن و تجربه و حمايت نيروهاي اقليت مجلس ششم از رياست كروبي ،در نهايت ناچار به موافقت با معرفي او به عنوان رئیس مجلس شدند. 

در اوايل كار مجلس بود كه بحث تغيير قانون مطبوعات پيش آمد . کروبی پس از آن که نامه رهبر معظم انقلاب مبنی بر مصلحت نبودن تغییر قانون مطبوعات به مجلس رسید از دستور کار قراردادن بحث تغییر قانون مطبوعات خودداری کرد. اين مسئله اعتراض جمعي از نمايندگان از جمله علی مزروعي را در پي داشت كه با واكنش تند كروبي به اين عنوان كه دستور رهبري يكي از شئونات اختيارات ولي فقيه است مواجه شد. 

اين اقدام كروبي مورد ستايش بسياري از نمايندگان و فعالان سياسي قرار گرفت. 

برخورد كروبي با ماجراي دستگيري حسين لقمانيان نماينده مردم همدان يكي ديگر از اتفاقات جالب دوران رياست كروبي در مجلس ششم است. او در واكنش به اين مسئله ضمن ابراز ناخرسندي از دستگيري لقمانيان اعلام كرد كه با اين شرايط قادر به اداره جلسه نيست و به دفتر نمايندگي خود در مجلس پناه مي‌برد. اين اقدام عده اي از نمايندگان جناح اقليت را واداشت كه با نوشتن نامه‌اي خطاب به رهبري از ايشان براي لقمانيان درخواست عفو كنند. طبعا با پذيرش اين درخواست از سوي مقام معظم رهبري اين غائله فروکش کرد.

از ديگر مسائلي كه در مورد كروبي در دوران رياست بر مجلس شوراي اسلامي اتقاق افتاد بحث سخنراني سيد هاشم آقاجري در همدان بود. اين مسئله با اعتراض كروبي مواجه شد و وي در عين حال حكم صادره در مورد آقاجري را ننگين خواند كه تا مدتي اين تعبير در ادبيات نشريات دوم خردادي براي تخطئه عملكرد قوه قضاييه به کار برده می شد. 

انتقادهايي كه او به شوراي نگهبان داشت بازتابهاي مختلفي پيدا مي كرد. " شوراي نگهبان چارچوب قانون را هم نمي‌پذيرد، به نام شوراي نگهبان دوپينگ نكنيدو شوراي نگهبان وارد رقابت سياسي با جريان مورد تأييد امام شده است"  از جمله موارد اعتراض  او بود. 

با وجود اينكه وي در نقد شوراي نگهبان در بحث رد صلاحيت‌ها جدي بود اما همواره از عملكرد افراطيون دوم خرداد هم گلايه داشت. او حركت نمايندگان را در بحث تحصن در مجلس شوراي اسلامي نمي‌پذيرفت و خواستار پايان دادن به آن بود. از سويي ديگر وي در مقابل برخي از جريانهاي دوم خردادي كه خواستار تحريم انتخابات بودند  ايستادگي و خود را به عنوان يكي از نامزدهاي انتخابات مطرح کرد .  

اقدام وي قدرداني رهبری را در پي داشت و حتي زماني كه او  در انتخابات مجلس هفتم موفق به كسب آراي لازم براي ورود به مجلس شوراي اسلامي نشد،  نامه ی  محبت آميز همراه با ابراز تاسف از عدم توفيق او براي ورود به مجلس از سوي مقام معظم رهبري برايش  ارسال شد.

شیخ اصلاحات در سودای ریاست جمهوری

با پایان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی که معتقد بود نهادهای خاص به نفع یک کاندیدا وارد عمل شده و با تقلب وی را به پیروزی رسانده اند وارد عمل شد و از رهبر معظم انقلاب خواستار شد تا در موضوع انتخابات مداخله کنند .

پاسخ آیت الله خامنه ای به درخواست و مطالبه غیرقانونی کروبی روشن بود :

"به آقای کروبی بگوييد: من رئوس مطالب شما را نگاه کردم. مطالبی که شما گفتيد به کلی دور از شأن شما و در جهت ايجاد بحران در کشور است.‌آيا متوجه هستيد که چه کار داريد می‌کنيد؟‌آيا متوجه هستيد که ايجاد بحران و بدبين کردن مردم کاملاً در جهت خواست دشمنانی است که خيز برداشته‌اند برای اين که بلايی بر سر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در بياورند که همه شما را دربرخواهد گرفت. اگر اعتراض به انتخابات داريد مگر راه قانونی وجود ندارد؟ چرا فضا را خراب می‌کنيد؟ ممکن است ديگران نيز اعتراضات مشابه داشته باشند. آيا حق می‌دهيد آنان فردا همه چيز را زير سوال ببرند؟ من از شما مطلقاً انتظار چنين برخوردی ندارم و من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت افرادی در کشور بحران ايجاد کنند." 

 شیخ اصلاحات با دریافت این پاسخ  نامه ای به رهبر معظم انقلاب نگاشت و طی آن به روند انتخابات اعتراض کرد .

این نامه بلافاصله مورد استقبال رسانه های خارجی قرار گرفته و به صورت کامل منتشر شد.

وی در این نامه مدعی شد که ساعت 5 بامداد 28 خرداد ساعتی خوابیده و در این مدت همه چیز عوض شده است .

" پس از حدود دو ساعت که از خواب بيدار شدم، مانند بيداری از خواب اصحاب کهف، دريافتم که همه چيز تغيير کرده است."

وی در این نامه مدعی شد که منتخب اول ملت ایران است و از کودتای نهادهای خاص نام برد .

" معتقدم ملت‌ايران به خوبی می‌داند اينجانب منتخب اول آنها هستم و هر چقدر هم که اختيارات نظارتی شورای نگهبان توسط خود آن شورا توسعه يابد، حرکت کودتاگونه آن شورا در اعلام غيرقانونی نتيجه‌ای غير از نتايج اعلام شده توسط وزارت کشور، آن هم در ساعات اوليه بامداد روز بعد از انتخابات، قابل توجيه نخواهد بود و تنها می‌توان آن را لطف الهی برای افشای يک برنامه از پيش طراحی شده دانست"

کروبی در این نامه از همه سمت های خود استعفا کرد و نوشت :

" ضمن تشکر از ابراز اعتماد جنابعالی، از‌اين لحظه از کليه مسئوليت‌های سياسی از جمله مشاورت حضرتعالی و عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام استعفا می‌دهم."

اینگونه بود که پرونده انتخاباتی که برگزار کننده آن وزارت کشور دولت اصلاحات بود و این دولت نیز بر سلامت آن  صحه میگذاشت به اتمام رسید در حالی که کروبی همچنان خود را متتخب ملت ایران میدانست و معتقد بود شورای نگهبان با کمک نهاد های خاص کودتا کرده است .

عدم همراهی مجمع روحانیون مبارز با کروبی در انتخابات نهم باعث شد تا وی به فکر ایجاد حزبی فراگیر بیفتد که نه تنها از روحانیون عضو بپذیرد که از غیر معممین نیز عضو داشته باشد .

هر چند اعضای مجمع روحانیون مبارز بسیار تلاش کردند تا کروبی را از تصمیم گرفته شده بازدارند ولی تجربه نشان داده بود که برای شیخ اصلاحات بازگشت از تصمیم امری نامفهوم است .

حزب اعتماد ملی پس از تأسیس، ضمن انتقاد از عملکرد اصلاح‌طلبان در جریان مجلس ششم، رویکرد و خط فکری جداگانه‌ای را اتخاذ و در جریان انتخابات مجلس هشتم نیز مسیر خود را جدای از « ائتلاف اصلاح‌طلبان » اعلام کرد. با وجود این که مهدی کروبی خود را اصلاح‌طلب می‌دانست ، معتقد بود  که خاتمی به افراط گرایان اجازه داده است  تا اصلاحات را تخریب کنند. 

شیخ اصلاحات اولین شخصی بود که با نزدیک شدن به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور کرد و حضور خود را مبتنی بر آمدن و یا نیامدن شخص خاصی نکرد . وی شک و دودلی را در جبهه اصلاحات مضر میدانست .

كروبي در نشست مطبوعاتي كه با حضور غلامحسين كرباسچي (شهردار اسبق تهران) برگزار شد، در ابتدا كرباسچي را به عنوان مشاور ارشد انتخاباتي خود معرفي كرد و به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت. وي در پاسخ به اين كه «مهمترين محور برنامه شما براي انتخابات آينده چيست؟» گفت: «ما جلسات متعددي داريم، در همه بخشها كار مي شود، در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي برنامه ريزيهايي را تدوين خواهيم كرد. »
كرباسچي نيز در اين نشست در خصوص اين كه چرا با وجود انتقاداتي كه به شما صورت گرفت، رياست ستاد كروبي را پذيرفتيد؟ پاسخ داد: «از ابتدا قرارم اين بود كه در خدمت ايشان به عنوان مشاور باشم، اما ايشان لطف كردند اين سمت را گسترده تر كردند. »

در پي اعلام كانديداتوري كروبي دبيركل ّ حزب اعتماد ملي علاوه بر حزب متبوعش، برخي گروهها نيز اعلام حمايت خود را از كانديداتوري وي اعلام نمودند. ارگان گروهك فدائيان خلق طي بيانيه اي رسماً از نامزدي كروبي دفاع كرد. آنها ضمن حمله به احمدي نژاد نوشتند: «براي كسي جاي ترديد نبايد باشد كه پيروزي مجدّد احمدي نژاد يك فاجعه بزرگ ملي است و در حال حاضر كروبي است كه قادر است از تحقق فاجعه جلوگيري كند»
 آنها همچنين از كروبي خواستند براي ايجاد جبهه قدرتمند در برابر احمدي نژاد از ميان افرادي مانند خانم شيرين عبادي، عمادالدين باقي، عباس عبدي يكي را به عنوان معاون اوّلي برگزيند. »

گروهك حزب دموكرات از ديگرگروههايي بود كه از كروبي حمايت كرد. آنان در بيانيه خود آوردند: «در رژيم جمهوري اسلامي امكان انتخابات آزاد وجود ندارد و آنهايي هم كه به پيروزي دست مي يابند، نمي توانند به برنامه هاي خود جامه عمل بپوشانند. . . اما اقدام آقاي كروبي كه براي اوّلين بار از سوي يك نامزد رياست جمهوري در رژيم اسلامي عنوان شده، با هر منظوري كه بوده باشد، امري مثبت است. »

مناظره شیخ و دکتر 

شاید بتوان اصلی ترین بخش رقابت های انتخاباتی را مناظره هایی دانست که در هفته قبل از انتخابات و از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد .

در این مناظره ها مردم عمق اختلاف بین نامزدها را درک کردند و دانستند که رقابت ها صوری نیست .

کاندیداهایی که تا دیروز خود را از یاران دیرین امام میدانستند در این مناظره ها بر تصور مردم از خویش خط بطلان کشیدند و در این میان مناظره شیخ با دکتر مناظره ای به یاد ماندنی شد .

کروبی در این مناظره در دامی که احمدی نژاد برای وی پهن کرده بود گرفتار شد و نتوانست از عهده کار برآید . وی بی آن که بداند توصیه مشاورانش را که به وی گفته بودند هر اسمی از ما به میان آمد جوابی نده به موضوع مفاسد اقتصادی و 300 میلیونی که از شهرام جزایری گرفته بود پرداخت و پذیرفت که از وی پول گرفته است .

وی که مدعی است اجازه اجتهاد دارد 
نتوانست یک عبارت ساده عربی را ترجمه کند و در اشتباهی فاحش عبارت عربی "دول الخلیج العربیه" را "کشورهای خلیج عربی" خواند.

وی حتی نتوانست پاسخی در مورد زندانی که در زمان ریاست بر بنیاد شهید تاسیس کرده بود و در آن همسران شهدا را زندانی می کرد بدهد و سوال احمدی نژاد در این موضوع نیز مثل سوال های دیگر وی بی پاسخ ماند .

کروبی که در مقابل اتهام مفاسد اقتصادی در یک موضع انفعالی اصل موضوع را پذیرفت در صدد برآمد تا با اتهام زدن به احمدی نژاد اثبات کند که احمدی نژاد هم پرونده زیاد دارد و به قول عوام این به آن در !
در پي اظهارات كروبي در مورد گم شدن 300 ميليارد تومان در زمان شهرداري احمدي نژاد، مهندس مهدي چمران در گفتگو با فارس اظهار داشت: «در برخي از موارد وقتي در انجام كار يك پروژه با معارضي مانند واحد مسكوني برخورد مي شود، رفع آن معارض زمان زيادي به خود مي گيرد و امكان نگه داشتن اعتبار وجود ندارد و بايد اعتبار آن در جاي ديگري هزينه شود؛ 300 ميلياردي كه گفته مي شود در زمان شهردار بودن احمدي نژاد فاقد سند است در چنين مواردي هزينه شده است. »
 وي در گفتگو با ايران نيز گفت: «اگر لازم باشد تمام اسنادي كه محل هزينه هاي شهرداري تهران در زمان احمدي نژاد را نشان مي دهد رسانه اي خواهم كرد. » وي در پاسخ به شبهات مخالفان دولت و هزينه شدن 300 ميليارد تومان بدون سند گفت: «بي انضباطي مالي در دوران شهرداري سابق بسيار زيادتر از دوران دكتر احمدي نژاد بود؛ البته آن زمان به دليل اين كه شوراي شهري در كار نبود كه به كار آقايان نظارت كند و يا اگر هم نظارتي بود، صوري بود كسي صدايش بلند نمي شد. من تمام ابهاماتي كه اين روزها و پس از مناظره اخير ميان موسوي و احمدي نژاد در خصوص مفقود شدن 300 ميليارد تومان شهرداري احمدي نژاد را كاملاً تكذيب مي كنم. »
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